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حاکمیت مردم آری !     ولایت  فقیه نه ! !
 
آزادی، حقوق و اختیار یا منویات آقای خمینی؟
  یا ولایت فقیه ادامۀ رژیم شاهنشاهی ؟
 
کسانی که رژیم شاهنشاهی پهلوی را درک کرده و آنهائی هم که خود آن دوران را درک نکرده اند، در تاریخ و کتابها خوانده اند که در زمان شاه به منظور وانمود کردن اینکه در کشور دموکراسی حاکم است دو حزب ملیون و مردم را بوجود آورند و رهبران این دو حزب کارشان این شده بود  که هر کدام وانمود کنند که منویات شاهنشاه را بهتر و دقیقتر درک کرده و عامل به آن هستند.  امروز هم بعد از این همه جنایت، تجاوز جنسی، شکنجه و اعترافگیرهای قرون وسطائی و بدتر از آن،  باز بحث از منویات آقای خمینی مقدم بر هر مسئله دیگری است.
 چرا چنین است؟ زیرا  ریشه هر دو رژیم ولایت فقیه و شاهنشاهی بر قدرت و زور استوار است، بدین علت است که امروز نیز دو گروه اصلاح طلب و اصول گرا هر کدام مدعی هستند که در پی اجرای منویات آقای خمینی هستند و هرطرف، طرف مقابل را متهم می کند که از خواست ها و عمل آقای خمینی منحرف شده است.
در نظام ولایت فقیه، تبعیت از ولی فقیه مقدم بر هر امری   است  و بعد از این تقدم،   اگر لازم آمد از آزادی و حقوق و عدالت هم سخن به میان می آید   زیرا نظامی که به مردم به مانند صغار و مجانین نگاه می کند، مردم را نشاید که دم از حقوق، آزادی، عدالت و.... بزنند. این امور مختص ولی فقیه و هرچه او صلاح دید، می باشد!
بعد از تصویب ولایت فقیه در قانون اساسی قلمها و قدمها برای تئوریزه کردن آن بکار افتاد و کوشش شد تا که میراث گذشتۀ انقلاب مشروطیت و نفت به فراموشی  سپرده شود. به همین علت آقای سید محمد خاتمی که در سال 58 سرپرستی مرکز اسلامی هامبورگ را در اختیار داشت در مقالۀ مشروحی  در بارۀ، ولایت فقیه از جمله  نوشت:
" ما مشروطیت را به اقتضای تاریخ و نیازهای مادی و معنوی خود پدید نیاوردیم بلکه از سوی پیشوایان غرب زده مان بر ما تحمیل شد. البته سخن بر سر آن نیست که تمام دست اندرکاران این جریان بزرگ، همگی غرب زده بوده اند یا بیگانه پرست، بلکه ما در رأس این جنبش «مشروطیت» چهره های افتخار آفرینی را می نگریم که نمی توان در بزرگواری و خیر خواهی و اصالت آنان تردید و نسبت به  آنان اسائه ادب نمود. ولی مسئله این است که فکر«مشروطیت» را دیگران ایجاد کردند و ما نیز به ملاحظاتی آن را پذیرفتیم." [1]    در مورد رهبری و دکتر مصدق می گوید:
 " در تاریخ فراوان بوده اند کسانی که برای «خدا»، قیام کرده اند اما اندکی از آنان رهبری یک جریان را بر عهده داشته اند در زمان مرحوم دکتر مصدق نیز انگیزه ای «خدائی» بسیاری از مردان و زنان این ملک را به قیام واداشت ولی انگیزه رهبری در آن زمان عبارت بود از، کوتاه کردن دست استعمار بریتانیا از ایران، و این عمل گرچه خدائی بود – چرا که هر چه بهر نحوی در مسیر آزادی انسانها باشد خدائی است و نتیجه اش به نفع بندگان خدا – اما بدون شک انگیزه رهبری انگیزه ای خدائی نبود.  آنچه مصدق را به قیام واداشته بود «حس آزادیخهواهی» بود – و البته نمی گویم مصدق ضد مذهبی و حتی غیر مذهبی بود – ولی این بار رهبر فقط «خدا» را در نظر داشت و به خاطر «او» بپا خسته بود و به سوی مقصدی صد در صد «خدائی» در حرکت بود."[2]  
و بعد به وصف ولایت فقیه می پردازد و می گوید: "اصل تازه در قانون اساسی را همان «اصل ولایت فقیه» معرفی می کند و می نویسد:" وقتی از «ولایت فقیه» سخن به میان می آید مراد وسیله ای است که از طریق آن «ولایت الله» بر جامعه اعمال می شود ، به عبارت دیگر «ولایت فقیه» در طول «ولایت خدا» بر انسان قرار گرفته است.[3]"  در پایان مقاله 79 صفحه ای خود می نویسد: "... باری راه نجات کشور، اِعمال درست اصل «ولایت فقیه» در کنار اعمال درست اصل شوراها است."[4]  
شاید کسانی فکر می کنند و یا می خواهند به خود بباورانند که این طرز تفکرمربوط به سال 58   است و امروزدر بین آنان  حقوق مردم و آزادی مقدم است. باید گفت، نه تنهاد آن روز بحثی از آزادی، حقوق، استقلال، وداشتن اختیار سرنوشت خود بدست خود در میان نبود و اگر هم هر از گاهی از این مقوله ها سخن می رفت، در پس اصل ولایت فقیه و آنچه او تشخیص می دهد، می آمد و اصل «ولایت فقیه» مقدم بر هر چیز بود. امروز نیزهمان اصل تقدم دارد.  
   اصولگرایان و اصلاح طلبان، کمتر از آزادی، حقوق، داشتن اختیار سرنوشت، اجرای عدالت، ازغارت و چپاول بیت المال و تبدیل کشور به  طیول داری سخن به میان می آورند و هر جا هم که از آن مقوله ها سخن می رود،  قبل از هر چیز، حرف از منویات آقای خمینی و انحراف از آن و سپس حرفهای دیگراست . خطر چنین تقدمی این است که در چهارچوب حفظ ولایت فقیه، داشتن اختیار سرنوشت مردم بدست خود، آزادی، و حقوق مردم در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و لاجرم در نوعی از مصالحه و دست به سر این و یا آن کس کشیدن، داشتن حقوق و آزادی ذاتی فدای تقدم حفظ نظام ولایت فقیه می شود.
      آقای خاتمی می گوید: "اصلاحاتی که من می‌گویم اصلاح انحرافات با معیار قانون اساسی و معیار خط امام هست ... اگر راه اصلاح اینچنینی برای وفاداران به قانون اساسی و اسلام بسته شود، راه برای جریاناتی باز می‌شود که اصل را هم قبول نخواهند داشت و نگرانی‌ام از این است که بزرگترین زیان و خسارت بزرگ به اصل انقلاب و جمهوری وارد شود."[5]  
  و یا آقای موسوی بیان می دارد: «ماجمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد می خواهیم»[6] و یا « من هر چه دارم آز آقای خمینی است»[7]
مشاهده می کنید که دقیقاً چنین بیاناتی تقدم داشتن حفظ نظام ولایت مطلقۀ فقیه، بر داشتن حقوق و آزادی ذاتی ملت استوار است و بدین لحاظ مواضع آنان در گذشته  و حال فرق چندانی نکرده است.
اصلاح طلبانی که معتقدند که باید  به «خط امام»  و یا «اصلاحات با معیار قانون اساسی و خط امام» باز گشت، آیا در گفتار با خود و ملت صادق هستند و یا در صدد تقسیم قدرت بین خود و اصولگرایان هستند؟ اصلاح طلبان به نادرستی به خود و دیگران چنان وانمود می کنند که تمام چپاول، غارتگری، ظلم و ستم، تجاوزبه حقوق فردی واجتماعی و در یک کلام دیکتاتوری و استبداد، مرهون همین دورۀ پنجسالۀ گذشته است و 25 سال قبل از آن، دورۀ گلستان آزادی و اجرای حقوق فردی و اجتماعی بوده است.
  در انقلاب اسلامی بهمن 57 که آقای خمینی  در لباس عابد و زاهدِ مرجعیت دینی و پیری عارف و دور از قدرت خواهی و زور پرستی در صحنۀ رهبری انقلاب ظاهر شد و تأمین آزادی، حقوق فردی و اجتماعی و داشتن اختیار سرنوشت مردم بدست خویش را در انظار جهانیان به ملت ایران وعده داد، ملت نیز که از استبداد رژیم شاهنشاهی پهلوی به تنگ آمده بود، با انگیزۀ زندگی در آزادی و حقوقمداری و استقلال به صحنه آمد. اما آقای خمینی با تثبیت رهبری خویش و به مجرد اینکه پایش به تهران رسید گام به گام به سمت دیکتاتوری ولایت فقیه پیش رفت. 
  با اعتماد مطلق به رهبر به اصطلاح نایب امام زمان و خود امام زمان،  بدون توجه به شکل گیری گام به گام استبدا‏د و تحمیق خود بوسیلۀ دستگاه رهبری،  زمینه برای استقرار ولایت فقیه آماده گشت و آقای خمينی و روحانيت نيز با سوء استفاده از این اعتماد مطلق و از ‏مذهب و جا و موقع روحانی خويش چنان وانمود کردند که تمام هم و غم خود را در ‏جهت کسب آزادی و همه ‏حقوق فردی و اجتماعی مصروف داشته حافظ و نگهبان تمام آزاديها از دستبرد اجانب و عمال داخلی آنها ‏هستند ‏و از اين طريق از يکطرف به تحميق توده علاقمند به دين و مذهب همت گماشتند و از طرف ديگر ‏با کمک همين توده تحميق شده به قلع ‏و قمع ملیيون و آزاديخواهان واقعی و خذف آنها از صحنه مبارزه و ‏مشارکت در امور کشور پرداختند.‏  
آقای خمينی و روحانی های حزب جمهوری از سه واقعه مهم گروگان گیری، انقلاب فرهنگی و جنگ بعنوان وسيله ای برای استقرار ديکتاتوری و ‏تثبيت حکومت فقيه، سود ‏جستند و با هر کدام از آن بخشی از جامعه را تحميق و بخشی را از صحنه حذف ‏کردند. 
بعد از تصویب ولایت فقیه در قانون اساسی اول، بر اساس اصل های 110،158و162 فرماندهی کل نیروهای مسلح نظامی و انتظامی و قوۀ قضائیه در اختیار رهبر قرار گرفت و موافق اصول 4و 5 و98 و از طریق شورای نگهبان مستقیم و غیر مستقیم نظارت بر قوۀ مقننه را نیز دارا شد. پس دو قوه از سه قوۀ  حکومت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار ولی فقیه بود. با وجود همه اينها چون موفق به قبضه کردن ‏کامل قدرت نشده بودند. برای استقرار ولایت مطلق لازم آمد که قوۀ مجریه نیز در اختیار ولی فقیه در آید، با وجودی که بر اساس اصل 5 می توانست نوعی نظارت بر قوۀ مجریه نیز داشته باشد اما  برای دیکتاتوری و استقرار استبداد، نظارت تنها! کفایت نمی کرد و لذا کودتای به ظاهر قانونی خرداد سال 60 لازم آمد.
در نظام ولایت فقیه، تبعیت از ولی فقیه مقدم بر هر امری است و بعد از این تقدم،   اگر لازم آمد از آزادی و حقوق و عدالت هم سخن به میان می آید، زیرا در نظامی که حرف یک فرد ماورا و مافوق قانون است، مردم را نشاید که دم از حقوق، آزادی، عدالت و.... بزنند. تشخیص این امور مختص ولی فقیه است.  
   اگراصلاح طلبان با خود و مردم یگانه هستند چرا نمی گویند چه چیزی را می خواهند حفظ کنند و چه چیزی را می خواهند تغییر بدهند؟ آیا مردم آزادی ،  حقوق ذاتی و از جمله حق اختیار تعیین سرنوشت خود را  به دست خویش  دارند؟ یا شما نیر مانند ولی فقیه آنها را جزو مجانین و صغار به حساب می آورید؟ اگر قبول دارید که مردم آزادی و حقوق ذاتی دارند پس مرد و مردانه از استیفای حقوق و آزادی مردم دفاع کنید و اگر جرأت و شهامت دفاع کردن را ندارید لااقل سکوت اختیار کنند. ممکن است بگویند، ما می خواهیم نظام و یا آنچه را که آقای خمینی به یادگار گذاشته حفظ کنیم ؟ اگر چنین ادعائی دارند و باز با خود و مردم یگانه هستند و نمی خواهند به تحریف تاریخ و آنچه بر مام وطن در زمان رهبری،  ولی فقیه اول گذشته است بپردازند؟ توجه به نکات زیر شاید، روزنه ای را برای کشف حقایق بر روی بعضی ها باز کند: 
شاید شما از این نکته غافل شده باشید که رژیم ولایت فقیه بدعتی است که آقای خمینی به نام دین بنیاد نهاده است. از شما می پرسم که اگر آقای خمینی در پاریس به مردم می گفت که من می خواهم حکومت ولایت فقیه را جانشین نظام شاهنشاهی کنم، از مردم بگذریم،  آیا خود شما با وی موافقت می کردید؟ حال با این فرض محال که ولایت فقیه، دینی و اسلامی است، آقای خمینی که شما او را شاید همچنان عادل و راستگو و حافظ حقوق آحاد ملت می دانید، در همین کسوت ولایت عامه بارها و بارها به دیگران تهمت زده، دروغ گفته، به حقوق مسلم مردم تجاوزکرده، حکم قتل جمعی بدون هیچ محاکمه عادلانه ای داده است، و چه پرشمار فتواهای خلاف قرآن و اسلام (همچون فتوای ادامه جنگ، لزوم تجسس از یکدیگر، قتل منافقین، کشتن زندانیان در بند، و... )، که ایشان صادر نکرده است. مصادرۀ ناحق اموال و کشتار مردم بوسیلۀ دادگاههای انقلاب با اعمال قدرت و به پشتیبانی آقای خمینی، انجام گرفته است و اینک از باب نمونه که تصور نشود این سخن تنها یک برداشت ذهنی است، به رویدادهای تاریخی، رفتارها و کردارهای ولی فقیه اول از باب تذکر توجه فرمائید:     
آقای خمینی در نامه معروف خود در باره پایان جنگ و تصمیم به پذیرش قطعنامه صلح با صدام که برای وی چون زهر کشنده است، متذکر شده است: «شما عزیزان از هر کس بهتر می‌دانید که این تصمیم برای من چون زهر کشنده است ولی راضی به رضای خداوند متعال هستم و برای صیانت از دین او و حفاظت از جمهوری‌اسلامی اگر آبروئی داشته باشیم خرج می‌کنم، خداوندا ما برای دین تو قیام کردیم و برای دین تو جنگیدیم وبرای حفظ دین تو آتش بس را قبول می‌کنیم.» پرسیدنی است: آقای خمینی که مدعی است به خاطر رضای خدا و صیانت از دین او و حفظ جمهوری‌اسلامی قیام می‌کند، می‌جنگد و صلح می‌کند و اگر آبروئی داشته باشد در این راه خرج می‌کند، تا چه حد در بیان خود صادق است؟ کسی که چنین ادعایی می‌کند، حتماً می‌داند که یکی از مهمترین ارزشهای دین و حفظ و صیانت از آن، "وفای به عهد" است آیا وی حتا به یکی از وعده ها و قول و قرارهائی که در پاریس در برابر انظار جهانیان به ملت ایران داد، عمل کرد؟ قاطعانه می‌شود گفت که ولی فقیه اول بعد از به قدرت رسیدن، پشت پا به تمام آن ها زد وعکس   آن عهدها را عمل نمود:
- چگونه کسی که مدعی رضایت خدا و صیانت از دین اوست، راه و روشهای نادرستی را به خورد ملت می‌دهد و می‌گوید: «من ممکن است دیروز حرفی زده باشم و امروز حرف دیگری و فردا حرف دیگری را، این معنا ندارد که من بگویم چون دیروز حرفی زده‌ام باید روی همان حرف باقی بمانم.»[8] 
·          چگونه کسی که آن ادعا را دارد می‌گوید: «حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند.»[9] آیا شما در دوران پیامبر، ویا 5 سال خلافت دوران امام علی ویا در دوران خلافت امام حسن چنین نمونه هائی سراغ دارید؟
·          کدام دین است که می‌گوید: «حکومت که شعبه‌ای از ولایت رسول‌الله صل الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است... حاکم می‌تواند... هر امری را چه عبادی یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کنند»[10] 
·          کدام مسلک می‌گوید: «اگر یک در میلیون احتمال، یک احتمال بدهیم که حیثیت اسلام با بودن فلان آدم یا فلان قشر در خطر است، ما مأموریم که جلویش را بگیریم، تا آن قدری که می‌توانیم هر چه می‌خواهند به ما بگویند که کشور ملایان حکومت آخوندیسم و از این حرفهایی که می‌زنند، و البته این هم یک حربه‌ای است برای این‌که ما را از میدان به در کنند، ما نه، از میدان بیرون نمی‌رویم.»[11] 
·          کدام دین و صیانت، تهمت به مسلمانان را جایز می‌شمرد و می‌گوید: «اینها که فخر می‌کنند به وجود او [یعنی مصدق] او هم مسلم نبود»[12] و «هنگامی که آقایان جلال‌الدین فارسی و دکترعلی شریعتمداری از مشاهدات و اطلاعات خویش در مورد پرداخت وجوه شرعیه توسط مصدق سخن گفتند و صراحتاً حکم امام به نامسلمانی مصدق را نقد کردند» بجای این‌که بدرگاه خداوند استغفار کند و اعلان کند که من اشتباهی فهمیده بودم و به خطا گفتم که مصدق مسلمان نیست، «در مقابل توصیه کردند که این بحث ادامه پیدا نکند» [13]
·          این کدام آئین و شریعت است که وقتی 8 نماینده مجلس شورای اسلامی که بنا به گفته خودش عصارۀ ملت هستند از وزیر امورخارجه می‌خواهند که بیاید در مجلس و در مورد سفر مک فارلین توضیح بدهد، آنها را از هستی ساقط و خفه می‌کند و می‌گوید: «من هیچ توقعی نداشتم از بعضی این اشخاص، ولو بعضی‌شان در نظر من پوچند لکن بعضی از این اشخاص که سابقه دارند هیچ توقع نداشتم... لحن شما در آن چیزی که به مجلس دادید، از لحن اسرائیل تندتر است، از لحن کاخ ‌نشینان آن جا تندتر است.»[14]؟  
·          کدام صیانت کننده از دین خدا در یک سخنرانی ابتدا می‌گوید «من باز کار ندارم به جبهه ملّی، با اینکه بعضی افرادش شاید باشند که مسلمان باشند. ...»   سپس می‌گوید: «اینها مرتدند، جبهه ملّی از امروز محکوم به ارتداد است.»[15]؟ 
·          چه کسی به خاطر رضای خداوند، حکم قتل فله‌ای هزاران زندانی را صادر می‌کند و بدست سه جنایتکار می‌دهد که آنها را مانند برگ خزان به گورستان بفرستند[16]؟ 
·          کدام خداپرستی قاضی‌اش حتی بدون تشکیل دادگاه صوری حکم قتل صادر می‌کند و وقتی در مقام بازخواست از او می‌پرسند که چرا اینهمه اعدام کردی، پاسخ می‌دهد آنچه کرده است به دستور امام بوده است و امام نیز لب از لب نگشود و مهر تأیید بر همۀ آنها زد[17]؟ 
 
·          حافظ و صیانت کننده کدام دین برای کوبیدن مسلمانانی که معترض به اعمال بعضی از اشخاصی که تحت عنوان مکتب و مکتبی و با چماق به اجتماعات حمله می‌کنند و به جرم و جنایت می‌پردازند،هستند، می‌گوید: «تا گفته می‌شود مکتبی، آقایان مسخره می‌کنند. مکتبی یعنی اسلامی، آن که مکتبی را مسخره می‌کند اسلام را مسخره می‌کند. اگر معتمّد باشد، مرتد فطری است و زنش برایش حرام است، مالش هم باید به ورثه‌اش داده بشود، خودش هم باید مقتول باشد.»[18]؟  
و...
اگر اندکی به این سیاهه مختصر تعمق کنید، به این نتیجه خواهید رسید که دینی که آقای خمینی برای آن قیام کرده، جنگیده و صلح کرده، دین قدرت و ایجاد ملک و پادشاهی در لباس روحانیت و ولایت فقیه است و نه دین خدا که دین آزادی و رهایی بشریت از قدرتهای ستمگر و ظالم است.
آیا ولایت فقیه با قانون گرایی نسبتی می تواند داشته باشد؟ به دو مورد از رویه های همان ولی فقیه اول توجه کنیم: ممانعت از تعطیل شدن دادگاه های انقلاب که اصولا بر خلاف قانون اساسی بنیاد گذاشته شده بود، و گذاشتن آقای دکتر بهشتی یعنی کسی که خود مدعی و دبیر کل حزب است در رأس قوه قضائیه که البته آقای بهشتی نیز کار را کامل  کرد و یک بیمار روانی به نام اسدالله  لاجوردی را به مقام دادستان دادگاه انقلاب مرکز منصوب کرد  و  اگر شما، خود را به نا آگاهی نزنید، خوب مطلع هستید که تعدادی را زیر شکنجه کشته و وقتی با فشار آقای منتظری او را از دادستانی برداشتند و زندانها را از ایشان تحویل گرفتند، تعداد بازداشتی ها، با تعداد زندانیان تحویل گرفته شده همخوانی نداشت، و اینها کسانی بودند که زیر شکنجه کشته شده بودند. در همان سالها، از سال  59 تا پائیز 63 که لاجوردی بر سر کار بود چه جنایاتی را که ایشان در زندانها مرتکب نشد.  آقای منتظری در نامه ای به آقای خمینی چنین نوشت: "آیا می دانید در زندانهای جمهوری اسلامی به نام اسلام جنایاتی شده است که هرگز نظیر آن در رژیم منحوس شاه نشده است؟ آیا می دانید عده زیادی زیر شکنجه باز جوها مردند؟ آیا می دانید در زندان مشهد در اثر نبودن پزشک و نرسیدن به زندانیهای دختر جوان بعضاً ناچار شدند حدود 25 نفر دختر را با اخراج تخمدان و یا رحم ناقص کنند؟ آیا می دانید در زندان شیراز دختری روزه دار را با جرمی مختصر بلا فاصله پس از افطار اعدام کردند؟ آیا می دانید در بعضی از زندانهای جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟ آیا می دانید هنگام بازجوئی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟ آیا می دانید چه بسیارند زندانیانی که در اثر شکنجه های بی رویه کور یا کر یا مبتلا به دردهای مزمن شده اند و کسی به داد آنها نمی رسد؟ آیا می دانید در بعضی از زندانها حتی از غسل و نماز زندانی جلوگیری کردند؟ آیا می دانید در بعضی از زندانها حتی از نور روز هم برای زندانی دریغ داشتند این هم نه یک روز و دو روز بلکه ماه ها؟ آیا می دانید برخورد با زندانی حتی پس از محکومیت فقط با فحش و کتک بوده؟..." و یا در نامه ای دیگر«جنایات اطلاعات شما و زندانهای شما روی شاه وساواک شاه را سفید کرده است»[19]
 چند نمونه ای که ذکرشد و صدها  موارد تجاوز آشکار به حقوق خدادادی مردم که حفظ و حمایت از آنها تکلیف شرعی هر مسلمانی است، در زمان ولایت فقیهی آقای خمینی عمل شده است وآن دسته از اصلاح طلبانی که خود عامل بسیاری از فجایع آگاه و یا ناآگاه، به نام و پشتیبانی آقای خمینی بوده اند، گمان نمی کنم که آگاه نباشند که در طول مدت سی سال گذشته حکومت ولایت فقیه به طور مستمر و مکرر چنین روندی داشته است. و دورۀ خامنه ای دنبالۀ دورۀ خمینی است و تنها تفاوت این دو دوره در جنایت و غارت اموال ملت ایران است که روز به روز ابعادِ گسترده تری به خود گرفته است. 
سنگ بنای دیکتاتوری، استبداد دینی بنام خدا و اسلام، غارت اموال مردم، پایمال کردن حقوق و آزادی خدادادی مردم، زجر وشکنجه و داغ و درفش همه و همه، متأسفانه در دوران زعامت آقای خمینی و یاران انگشت شمار روحانی حلقه اسرار او ریخته شده است. مسئله چنان روشن است که گمان نمی کنم که نیاز به آوردن مثال داشته باشد معهذا به چند نمونه دیگر از پیامدهای استقرار و استمرار اصل نظام  (=ولایت فقیه) توجه فرمائید:
  خاطرات سالهای 60، 61، 62، 63، ... آقای هاشمی  آشکار می گرداند که ایشان ولی فقیه پشت پرده بوده است. آقاى هاشمى رفسنجانى خود اعتراف مى‏كند كه در قلع و قمع همه جريانهايى كه در جهت مخالف نظر ايشان بوده، از آمران و عاملان اصلى بوده است و هدفى جز دستيابى به قدرت مطلقه و تملك قهرى و انحصارى حكومت و حاكميت نداشته و با استناد به اعترافات زير، ولى فقيه واقعى ايشان بوده است:
 

 1-  خاطرات 8  فروردين 60
 "... سپس با احمد آقا صحبت هايى داشتيم. احمد آقا مى‏خواست بفهمد كه بالاخره ما با آقاى بنى صدر چه خواهيم كرد. گفتم ايشان اگر قانع باشد كه رئيس جمهور در حد قانون اساسى باشد و از مقام رياست جمهورى عليه ارگانهاى قانونى سوء استفاده نكند، مى‏توانيم ايشان را تحمل كنيم". (ص 42 كتاب)

 

 2-  خاطرات 23 فروردين

 "اطلاع يافتم كه حاج احمد آقا خمينى مصاحبه مطبوعاتى انجام داده و برخلاف مصاحبه هاى گذشته، ايشان با خط امام نسبتاً هماهنگى نشان داده و موضعگيرى حسين آقا، اخوى زاده‏اش را محكوم كرده است". (ص 66 كتاب) 

  

 3-   خاطرات 28 خرداد 60
 "آخر شب احمد آقا تلفن كرد و از اينكه پيام امام از تلويزيون پخش نشد شكايت كرد و گفت پيام را در اجتماع مردم امجديه خوانده و مردم شعارهاى پرشورى عليه بنى صدر و ليبرال ها داده‏اند. از آقاى لاريجانى توضيح خواستم. گفت براى پاك كردن شعارهاى تند وقت زيادى صرف شد و به برنامه نرسيد بعداً هم پخش مى‏شود. " (ص 161 كتاب)

  

  4- خاطرات 2 بهمن 60
 "اول شب احمد آقا آمد و در باره اينكه خواهرش در قم كلاسهاى تعليم بيسوادى تشكيل داده و اكنون مورد تعرض حزب اللهى قرار دارد، چاره جويى داشت. مشورت كرد در مصاحبه‏اى بگويد كه نهضت آزادى در تصميم رفتن امام از عراق به پاريس نقشى نداشته است. اخيراً آنها گفته‏اند كه ما كمك كرده‏ايم." (ص 454 كتاب)

 

براساس قاعده "اقرار عقلا على انفسهم جايز" و بنابر مندرجات كتاب "عبور از بحران"، قوه مجريه، مقننه، قضائيه و سازمانهاى مختلف لشكرى و كشورى، در زير سلطه آقاى هاشمى رفسنجانى بوده و رتق و فتق همه امور بدست وى صورت مى‏گرفته است. هيچ امرى از امور كشور نبوده است كه بدون صلاحديد و خواست ايشان انجام پذيرفته باشد.  

با وجودی که طبق انتصاب آقای خمینی، امام جمعه تهران آقای خامنه ای بود، اما تدبیر امور آن با آقای هاشمی است وی در خاطرات 20 تیر ماه 1363 می گوید: " چون نماز جمعه این هفته را قرار شد که آقای امامی کاشانی بخواند؛ معمولاً در هر ماه، دو هفته من و یک هفته آقای خامنه ای و یک هفته، یکی از سه نفر آقان مهدوی کنی، موسوی اردبیلی و امامی کاشانی نماز جمعه را اقامه می کنیم، تدبیر امور با من است." 
 آقای منتظری در نامۀ  خود به آقای خمینی این واقعیت را  آشکار گردانیده اند: "چند سالی است که عملاً اداره کشور و انقلاب را حضرتعالی به رؤسای سه قوه و شخص حاج احمد آقا سپرده اید و همه کارها از ریز و درشت و تخصصی و غیر تخصصی را باید آقایان صلاح بدانند و تشخیص دهند، و در عمل آقای موسوی نخست وزیر تسلیم آقایان هاشمی و حاج احمد آقا است، و آقای موسوی اردبیلی هم اهل مقابله و برخورد نیست فقط نزد ما داد می زند که مخالفم ولی نمی توانم مخالفت کنم. پس در حقیقت سه نفر تصمیم گیرنده اند" و آیا فکر می کنید که ادرۀ کشور هم اکنون دست آقای خامنه ای است، ویا اینکه آقای خامنه ای در چمبرۀ  باند مافیا نظامی- امنیتی نقش   مشروعیت بخشی به آنها را بازی می کند؟ علاوه بر قتلهای دستجمعی که در فوق ذکر آن رفت، به چند قتل دیگر اشاره می شود: 
 
 1- سرانجام احمد خمينى نيز بعداز شركت در بسيارى از جنايات و توطئه ها و خاتمه اجراى نقش خود، به طوريكه اخيراً فاش شده است به خاطر حفظ نظام به قتل رسيده است در اعترافات سعيد امامى آمده است كه احمد خمينى را نيز به قتل رسانیده‏اند. سعيد امامی در پاسخ بازجو می گويد:"... مثلا ما با خبر شديم که حاج احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و حتی به ولايت امر اهانت می کند، آن را ارجاع داديم و بلافاصله دستور آمد که همه ی رفت و آمدهای ايشان را در زيرنظر بگيريد و از مکالمات و ملاقات های ايشان نوار تهيه کنيد. ما هم به مدت يک سال همين کار را کرديم. متاسفانه حاج احمد آقا به راه يک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحيان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به ترديد فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحيان به ديدار آيت الله مصباح رفتيم. آقایان محسنی اژه ای و بادامچيان هم آن جا بودند البته بعدا حاج آقا خوشبخت هم از بيت (رهبر) آمدند آن جا، و نظر جمع بر اين بود که نبايد به کسانی که با ولی امر مسلمين خصومت می کنند رحم کرد...»[20]  

بعد از مرگ احمد خمینی، آقای هاشمی رفسنجانی همه اعضای خانوادۀ خمینی را در اطاقی جمع می کند و خطاب به آنها می گوید: شما ها نباید در مصاحبه با روزنامه ها کلمه ای سئوال بر انگیز در بارۀ طبیعی نبودن مرگ حاج احمد آقا بر زبان جاری کنید و مرگ او همان است که پزشک قانونی گفته که به مرگ طبیعی از دنیا رفته است.[21]
 2- آیت الله حسن لاهوتی در زمانی به زندان برده می شود و حسب اطلاعات فاش شده او را با  سم استرکنین شهید کردند و همین آقای رفسنجانی ظاهراً به خاطر انقلاب و در واقع به منظور حاکمیت خود مانع آشکار شدن مسئله می گردد. حتماً توجه دارید که انقلاب برای مردم است و نه مردم برای انقلاب. مردم انقلاب می کنند که به حق و حقوق خود برسند و نه اینکه عده ای بناحق بنام انقلاب بر گردۀ مردم سوار شوند و دست به هر جنایتی بزنند.
 3-  آقای دکتر سامی در چه دورانی با آن وضع فجیع به قتل رسید؟ و نگذاشتند معلوم شود چرا به قتل رسیده است و بطوری که اخیراً فاش شده، دست حکومت در کار بوده است.
  از قوه مجریه و مقننه می گذریم اما همین قوه قضائیه که روحانیت از هر دسته و گروهی در اداره و برقراری عدالت ورسیدگی به حق مظلومان خود را محق تر وبهتر بگویم آن را حق مطلق خود می دانست، چنان دستگاه جبار، ظالم پرور، و جنایت پرور و ویرانه ای ساخته  که روی    دادگاههای بلخ و دادگاههای تفتیش عقاید را سفید کرده است. شما می توانید در سی سال گذشته در رژیم ولایت فقیه، دوره ای را در قوه قضائیه نام ببرید که در آن دوره به طور نسبی در امور مختلف مظلوم و حقداری می توانسته به حق خود برسد؟ شما خوب می دانید که در دوران    ریاست آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی بر قوه قضائیه چه فجایعی در زندانهای کشور رخ داده است. از رشوه و حق و حساب هم که نپرس که در هر دوره ای بیداد کرده است. دوره آقایان یزدی و شاهرودی هم که نیاز به گفتن ندارد، ویرانه ای که برای تحقق منویات رهبری و دشمن انگاری های فرضی وی هر روز ویران تر شده است.
  
اگر بخواهید واقع بین و حقیقت جو باشید آیا با توجه به مسائل ذکر شده در بالا که  به مثابه قطره ای از دریای سی سال جنایت و قتل و غارت است، نباید به این نتیجه رسیده باشید که ایده ولایت فقیه دیکتاتور زا و خشونت گستر است؟ هر سیستمی که پاسخگو نباشد تحت هر نامی که باشد چنین سرنوشتی دارد. اگر غیر از این است،  شما به من و ملت ایران بفرمائید: نظام استالین، هیتلر، مائو و دیگر دیکتاتوران عالم با رژیم ولایت فقیه چه فرق دارد؟ به صرف گفتن اعلم، اتقی و اعدل چیزی را تغییر نمی دهد. آقای خمینی به مقتضای ولایت خواهی اش نتوانست راه عدم زور و عدم خشونت را در کشور بکار برد و پیام نجات بخش اسلام را برای همۀ جهانیان به خشونت اسلامی، ترجمه نمود. از اسلام ولایت فقیه جز چهره ای خشن و جبار و ضد انسان در بین ملت ایران و جهان چیز دیگری بر جای نمانده است. کارنامه سی ساله ولایت فقیه جلو روی ملت ایران و جهان است. آیا وقت آن نرسیده است که با کمال صداقت و برای احیای حقوق خدادادی مردم آشکارا و یکبار برای همیشه بگویید: ولایت فقیه نه! حاکمیت مردم آری؟
  و يا وقتى همين رهبر فعلى در مقام رياست جمهورى در نامه‏اى اعتراضى به آقاى خمينى گفت : "قدرت ولايت فقيه هم نامحدود نيست"[22]  آقاى خمينى عتاب آمیز به او  گفت : "ولايت فقيه را نشناخته‏اى"[23]   و هنگامى كه وی توبه كرد و گفت : بله ! حق با شماست. آقاى خمينى در جواب گفت : "... وشما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقۀ فقیه جداً جانبداری می کنید، می دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى، از جمله افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد روشنى مى‏دهيد."[24]   آقای خامنه ای در دوران رهبری خویش نیز همان روش آقای خمینی را بکار برده است. به لحاظ عملی و اجرائی، دیده شد که آنچه هم اکنون در کشور جریان دارد، دنبالۀ روندی است که در زمان ولایت فقیهی آقای خمینی در کشور جریان پیدا کرده بود و دورۀ خامنه ای دنبالۀ دورۀ خمینی است و تنها تفاوت این دو دوره در جنایت و غارتِ اموال است که روز به روز ابعاد گسترده تری به خود گرفته است.
حال، با نگاهی هر چند گذرا به قانون اساسی ببینیم آیا  سمت و سوی آن، در جهت احقاق آزادی و حقوق مردم  و یا در جهت هرچه مستحکمتر گردانیدن استبداد ولایت مطلقۀ فقیه است؟ قانون اساسی لباسی که برازنده قامت دیکتاتوری و قدرت پرست، دوخته شده است.  قانون اساسی دارای اسکلتی به مانند  نظام شاهنشاهی و وسیلۀ چگونگی اجرای خواست  دیکتاتوری است بنام ولی فقیه  یا ولی مطلقۀ فقیه که علاوه بر این اسکلت دارای موادّی است که نقش جانبی و زینت آرائی  و دکوراسیون را بازی می کند و بیشترین کارش  تحمیق و اغفال مردم است، بدین شرح:     
اصل ۱۱۰ - وظایف و اختیارات رهبر:
 "1- تعیین سیاست ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 2- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.
 3- فرمان همه ‏پرسی.
 4- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
 5- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
 6- نصب و عزل و قبول استعفای‏:   فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،  فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
    7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
 8- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 9- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
   10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی.

 11- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.    رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند."

در همین یک ماده  اختیارات وسیعِ بدون پاسخگوئی و مسئولیت پس دادن چنان گسترده و همه جانبه است که  می تواند هر انسانی را به دیکتاتوری و مستبد بدل کند. اما کار به همین جا ختم نمی شود. اصل  5- بیان می دارد"  در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده‏دار آن می‌گردد." و اصل 57 ماده فوق را تکمیل می کند:"  قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
 موادّ فوق اسکلت اصلی قانون اساسی است، طبق مواد فوق تمامی نیروهای مسلح نظامی و انتظامی، و کل قوۀ قضائیه(اصل 157) در اختیار رهبری است که در برابر، پاسخگو به احدی و هیچ مقامی نیست. به منظور برطرف کردن نواقصی، برای تقویت اسکلت دیکتاتوری، موادی دیگری در قانون اساسی تعبیه شده که به لحاظ اجرای خواست دیکتاتور به مانند آلماتور مسلح در ساختمان، اسکلت فوق را برای استحکام بیشتر تقویت و  تکمیل می کند. آلماتور ها در قوۀ مقننه بکار می آیند.  بر اساس اصل 4 "  کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.  "و این تنها اقتدار شورای نگهبان نیست. "  شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را نیز بر عهده دار."(اصل 99) 
شورای نگهبان دارای 6فقیه و 6 حقوقدان است که انتخاب 6 فقیه آن با مقام رهبر است و 6 حقوقدان را رئیس قوۀ قضائیه که رهبر او را تعیین کرده و  زیر دست رهبر است به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند و با رای مجلس انتخاب می شوند  و آن ها را نیز غیر مستقیم رهبر تعیین می کند.(اصل 91)  تازه با اینکه 6 نفر حقوقدان شورای نگهبان را غیر مستقیم رهبر تعیین می کند، برای محکم کاری، طبق اصل 96 " تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است." که در حقیقت کار اصلی بر عهدۀ فقها است و 6 نفر حقوقدان نقش  کارگزار فقها را بر عهده دارند.  تفسیر قانون اساسی نیز به عهده شورای نگهبان است(اصل 98) 
ملاحظه می شود که با چنان اقتداری که شورای نگهبان دارد، مجلس اگر هم مجلس باشد، امکان اینکه بر خلاف نظر رهبر چیزی تصویب شود، وجود ندارد، استبدادگران فکر این را هم کرده اند که ممکن است چنین چیزی اتفاقی بیفتد، در این صورت کار به شورای تشخیص مصلحت نظام که به دستور رهبر تشکیل می شود و اعضای ثابت و متغیر آن را نیز رهبر تعیین می نماید(اصل 112) ارجاع داده می شود!
موافق اصل 108 "  قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد."  
شورای نگهبان با چنان اقتدار و نقشی در عین حالی که بازوی اجرائی رهبر است خود نیز نقش ولایت امری را بر عهده دارد. بر اساس موادّ فوق، دو قوه از سه قوه حکومت جمهوری اسلامی در دست ولی مطلقۀ فقیه است، می ماند قوۀ مجریه. این قوه نیز با اهرمهایی که به مانند شمشیر داموکلس بالای سر رئیس جمهور، در دست ولی فقیه قرار دارد، او را کنترل می کند: 
اولین اهرم، کنترل رئیس جمهور طبق قانوان اساسی، قوای مسلح نظامی و انتظامی است و بویژه سپاه پاسداران است که به خاطر " نگهبانی از انقلاب و دست آورد های آن پا بر جا می ماند"(اصل 150) از این نگاه حتی امنیت جانی رئیس جمهور در دست کسانی است که فرماندۀ آن ها، رهبر است.
دومین اهرم، در اختیار داشتن سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است(اصلهای 110، 175)
سومین اهرم کنترل رئیس جمهور، از طریق شورای تشخیص مصلحت نظام، مجلس و قوۀ قضائیه زمانی که ضرورتی ایجاب کند. و....تمام اینها به مثابه اهرم کنترل رئیس قوۀ مجریه در دست رهبر  برای اعمال قدرت  قرار دارد.
اگردرانتخاباتی سالم و درست، رئیس جمهور انتخاب شود، باز به لحاظ قانونی و بر اساس همین قانون اساسی توان مانور چندانی جز تبعیت از ولی فقیه برایش باقی نخواهد ماند. آیا  اصلاح طلبان دوران 8 سالۀ خاتمی را از یاد برده اند، که در دل  دوران هشت سالۀ اصلاحات، آقای محمود احمدی نژاد سر از صندوق رأی بیرون آورد؟ باید از خود بپرسند که چگونه و با کدام قدرت او از صندوق بیرون آورده شد و مهر تآئید و صحت انتخابات هم بوسیلۀ اقای خاتمی بر او زده شد. از اینها گذشته قانون اساس به لحاظ تئوری و قانونی دست حکومت را بر جان و مال  مردم باز می گذارد:
" حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند." (اصل ۲۲)  و اصل 24 مجوزی برای تعطیلی نشریات و مطبوعات"      نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند"اصل 25 نیز مجوز سانسور و استراق سمع و تجسس را صادر می کند. "  بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون".  قانونی که در این اصول نام برده شده در دست عاملان و آمران رهبری است و در سی سال گذشته از اینگونه قوانین بهره جسته اند.   
اسکلت و آلماتور های بنیادی قانون اساسی  که در حقیقت مرامنامۀ اجرائی چگونگی منویات ولایت مطلقۀ فقیه است را مشاهده کردید. از آقایان موسوی، کروبی، خاتمی و تمامی سران اصلاح طلب می پرسم که چگونه با چنین ساخت و سازی، راه به آزادی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی و داشتن اختیار سرنوشت به دست خود می برد؟ بایدمان گفت: یا ولایت مطلقۀ فقیه را نمی دانید چیست، یا قانون اساسی را مطالعه نکرده اید و یا اینکه چون چنین قانون اساسی در دوران قدرت و با حمایت شما به ملت ایران تحمیل شده است، آن را نادیده می گیرید و همچنان در پی به اجر در آوردن ظرفیتهای اجرا نشدۀ آن هستید؟  بدون اینکه بخواهید بخشی از تاریخ کشور را نادیده بگیرید و یا صورت بعضی از رویدادهای کشور را پاک کنید، از تجربۀ سی سال گذشته درس بگیرید که دوران خامنه ای دنبالۀ دورۀ خمینی است با این تفاوت که جنایت و غارتِ اموال ملت ایران روز به روز ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. بنابر این اگر به راه ملت و آزادی و استیفای حقوق آنان بر آئید، بهترین زمانی است که کلام حق را جاری کنید که ولایت فقیه نه! ولایت جمهور مردم آری. 
و آخرین سخنم با آقای کروبی است، آقای کروبی شما نیک می دانید که در زمان آقای خمینی چه بلائی برسر آیت الله العظما شریعتمداری، منتظری، سید صادق روحانی، سید حسن قمی،و...آورده شد. اگر به راه دفاع از حقوق و آزادی ملت گام نهاده اید، که خوشبختانه عمل 4ماهه گذشته شما چنین نشان می دهد، بنابر این صادقانه به شما توصیه می کنم  تا دیر نشده است هر نوع علم و اطلاع و مدارک از جرم و جنایت دارید، منتشر کنید که اگر خدای ناکرده کارتان به زندان و بازداشت کشید، اولاً معلوم نیست که در چه شرایطی قرار بگیرید و ثانیاً در دادگاه امکان افشاگری و حتی دفاع از حقوق خود بتوانید، برآئید و ثالثاً داشتن خود همین اطلاعات برجرم و کیفرشما افزوده نگرداند. در صورتی که اگر قبل از بازداشت و دستگیری آن ها را در معرض افکار عمومی قرار دهید، تجربه باید آموخته باشد، که افشای اطلاعات موجب اعتماد عمومی  حمایت و پشتیبانی تودۀ مردم را به شما را در پی  خواهد آورد و هم شما را از بعضی از تجاوزات مصون نگه خواهد داشت و احتمال دستگری شما و دیگران را را بسیار تقلیل خواهد داد.      
     محمد جعفری
مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی  در دوران ریاست جمهوری بنی صدر
mbarzavand@yahoo.com  لندن، 27مهر88
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